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دستان کسی دست زنان کرد مرا
بی حشمت و بی عقل روان کرد مرا

حاصل، دل او دل مرا گردانید
هر شکل که خواست آنچنان کرد مرا

)مولانا جلال الدین بلخی، قرن هفتم، رباعیات(

هرگز در رستوران »احمد بی« غذا نخورید!
آیا مرض بدنویســی و شــیوع آن در میان عموم ایرانیان لاعلاج است؟ نمی خواهم ناامیدتان 
کنم. اصلا به خودم اجازه نمی دهم در این ســتون که به نام نامی زبان شــیرین فارسی مزین 
اســت حرف از ناامیــدی بزنم اما بــاور بفرمایید چگونه نوشــتن های هموطنــان و همکاران 
گرامی طاقت از من ربوده و هر آینه ممکن اســت کار دســت خودم بدهم و با خلق خدا دست 
به گریبان شــوم. اگر لطف خوانندگان فرضی این ســتون نبود و همین مقدار امکان درد دل 
کردن نداشــتم، ممکن بود شــبانه به بعضی مراکز اداری و تجاری حمله ور شــوم و بیلبورد و 
تراکت و نوشــته های دیگری از این دست را با خشــونت هرچه تمام تر پایین بیاورم تا بلکه آبی 
باشد بر آتشــی که در دلم شــعله ور اســت. وقتی از در و دیوار غلط می بارد آدم چقدر می تواند 
ســاکت بماند؟ چقدر باید صبر کند. چقدر با خودش بگوید اشکالی ندارد؟ از سر در بانک ها و 
اداره هایمان گرفته تا تابلوی رستوران ها و فروشــگاه هایمان تا روزنامه ها و نشریات مان همه 

جا و هر نوشته ای مملو از غلط است.

جماعتی می خواهند برای خودشان تبلیغ کنند؛ تراکت و بروشور تهیه می کنند و پخش می کنند 
بین خلایق. مثلا تبلیغ است اما سراســر غلط... برایتان مثال می زنم که فکر نکنید سختگیرم و 
زیادی مته به خشــخاش می گذارم: چندی پیش، سر ظهر با جمعی از دوستان در حوالی میدان 
توحید بودیم و گفتیم برویم در خیابان ســتارخان غذا بخوریم. سر از رستوران احمد بی در آوردیم 
و من در بدو ورد دیدم جلوی رســتوران با فونت درشت ـ طوری که از فاصله چند متری دیده شود ـ  
نوشته شده است: »رستوران احمد بی اولین و تنهاترین مبتکر کباب ترکی ذغالی در ایران«!!!!!!
خداوکیلی شما بفرمایید این جمله آبروی زبان فارسی را نمی برد؟ هرچه غلط دستوری و محتوایی 
بوده توی یک جمله جمع کرده اند و آن جمله را با افتخار بر ســر درِ یک رستوران نوشته اند که چه 

بشود؟ نمی دانم. 
از همــان دم در به همراهــان گرامی گفتم: دوســتان! بیاییــد برگردیم. غذا خــوردن در این 
رستوران توهین به خودمان است. مطمئن باشید جایی که برای تبلیغ، چنین جمله افتضاحی 

را بر سردرش نوشته باشــند غذایش هم تعریفی نخواهد داشــت. البته دوستان گرمای هوا را 
بهانه کردند و بنــده را به زور میهمان احمد بــی کردند. بعد هم نگذاشــتند بروم به صاحب آن 
رســتورانِ »اولین« و »تنهاترین« و »مبتکر« توضیح بدهم که این جمله غلط است و چرا غلط 
اســت. در عوض دل من از این نکته شاد شــد که غذا اصلا باب طبع دوستان نبود و در نهایت 
احساس کردند پولشان را دور ریخته اند.  شــیوع این غلط ها و تذکر ندادن به کسانی که چنین 
غلط هایی را گل درشت و مشــخص در دید عموم قرار می دهند مرا ـ اگر نگویم ناامیدـ حداقل 
نگران تر می کند. ای کاش فرهنگســتان زبان و ادب فارســی با همــکاری اداره اماکن لااقل 
برای غلط هایی از جنس آنچه درباره رستوران احمد بی مثال زدم چاره ای می اندیشید. از بنده 
جز دعا کردن و غر زدن در این ســتون و بعضا نکته ای را تذکر دادن کاری ساخته نیست. امید 
که ما مردم؛ خود ما مــردم به بزرگ      ترین خانه ای که داریم بیش از اینهــا بها بدهیم که به قول 

هایدگر: »زبان، خانه هستی است«. 

نان داغ کباب داغ  /  تازه های نشر

روباه های کوچکی که سر از هالیوود درآوردند
نشر قطره »روباه های کوچک« اثر لیلین هلمن را منتشر کرد

روباه های کوچک اثر لیلین هلمن، نویســنده آمریکایی، تازه ترین عنوان از مجموعه ارزشــمند 
»جامانده ها«ی نشر قطره است که با نظارت نغمه ثمینی ترجمه و منتشر می شوند. این مجموعه 
به انتشــار آثار مهم در تاریخ ادبیات نمایشــی، از یونان باســتان تا دوران معاصر )قبل از ۱۹۵۰( 
اختصاص دارد، آثاری که به دلایل مختلف جامانده و تاکنون در ایران فرصت نشر پیدا نکرده اند. 
لیلین هلمن از مهم ترین نمایشنامه نویسان آمریکایی قرن بیستم محسوب می شود، اوایل قرن 
)۱۹۰۵( به دنیا آمد و تقریبا در اواخر آن )۱۹۸۴( با زندگی وداع کرد. زندگی هلمن به اندازه خودِ 
آثارش جالب بود، هم به خاطر دوران پرفراز و نشیبی که شاهد آن بود و گرفتاری اش در مکارتیزم 
که لکه سیاهی برای آمریکای مدعی دموکراســی در میانه قرن بیستم بود )او شرح مفصل این 
جریان را در کتاب زمانه شیاد نوشته است(؛ و هم به دلیل زندگی مشترک او با دشیل همت که در 
سبک خود نویسنده ای دوران ساز و ممتاز بود. همت به دلیل بی علاقگی اش به تئاتر مدام هلمن 
را تشــویق می کرد به جای نمایشنامه داستان بنویسد، اما در تقدیر او اینگونه رقم خورده بود که با 
یکی از موفق ترین نمایشنامه نویســان روزگار خود زندگی کند. برخی از نمایشنامه های هلمن در 
دوران خود قریب به هفتصد اجرا داشــته اند. البته هلمن به خصوص در ایام جوانی آثار داستانی 
هم نوشته است اما شهرت و اعتبار او امروزه بیش از هر چیز مدیون نمایشنامه هایی است که از او 
برجای مانده است. روباه های کوچک نمایشنامه ای سه پرده ای ست با ده شخصیت که در اوایل 
قرن بیســتم می گذرد. محل آن یک شــهر جنوبی کوچک و خانه ای اعیانی است. هلمن در این 
نمایشنامه که در سال ۱۹۳۹ به اجرا گذاشته شد، نگاهی واقع گرایانه و انتقادی به خرده بورژوازی 
دارد. این نمایشــنامه همانند دیگر آثار هلمن از درون سنتی در نمایشنامه نویسی بیرون آمده که 
در آن استحکام داستان بیشــترین اهمیت را دارد. به عبارت دیگر از منظر روایی به نمایش های 

کلاسیک نزدیک تر است تا شیوه های مدرن روایی در 
ادبیات نمایشی. از همین رو بود که هالیوود نیز به این 
نوع آثار روی خوش نشــان می داد تا دستمایه ساخت 
فیلم سینمایی شوند. لیلین هلمن در روباه های کوچک 
بیش از توجه به موقعیت های نمایشــی یا ترتیب دادن 
بازی نمایشی، دلبسته تعریف کردن یک داستان کامل 
برخوردار از چهارچوبی محکم براســاس ســنت های 
روایی کلاســیک ادبیات نمایشی اســت. همین نکته 
که باعث شده است اثر حاضر به یکی از متون آموزش 
نمایشنامه نویســی کلاســیک در آمریکا بدل شــود؛ 
از دیگر ســو موجب کم توجهــی علاقه مندان ادبیات 
نمایشی مدرن به روباه های کوچک شده است، چنانکه 
آن را اثری متوســط ارزیابی می کنند. با این اوصاف به 
نظر می رسد توصیه دشیل همت به هلمن چندان هم 
بــه دلیل بی علاقگی اش بــه نمایشنامه نوســی نبوده 
است و احتمالا به هلمن می گفته تو که روی سن تئاتر  

به این خوبی داســتان تعریف می کنی، چرا آن را در قالب داستان نمی نویسی؟ به هر روی هلمن 
خود روباه هــای کوچک را برای هالیوود تبدیل به فیلمنامه کرد و ویلیام وایلر آن را جلوی دوربین 
برد و هلمن را کاندیدای اســکار بهترین فیلمنامه آن سال کرد. در انتهای کتاب حاضر به سنت 
معمول در مجموعه جامانده های نشر قطره مقاله ای درباره این نمایشنامه با عنوان »بورژواهای 
کوچک« نوشته محمد رضایی راد منتشر شده اســت که تحلیلی خواندنی از روباه های کوچک، 

شاخصه ها و سنتی که از آن بیرون آمده به مخاطب ارائه می کند.

در فیلم »از کرخه تا راین« چه کسی سوت می زد؟
علیرضا خورشــیدفر، ســال ۱۳۲۶ در تهران متولد شــد. 
کاردئون کرد و در  از ۹ ســالگی شــروع به یادگیری ســاز آ
۱۲ ســالگی وارد هنرســتان عالی موســیقی شد و سپس 
برای ادامه تحصیل ســاز کنترباس را انتخاب کرد. اولین 
تجربه هــای حرفــه ای را در ســال ۱۳۴۶ بــا فعالیت در 
ارکســترهای رادیو از جمله ارکستر بزرگ، ارکستر گل ها و 
ارکستر دانشــگاه تهران آغاز کرد و در سال ۱۳۴۸ به طور 
رسمی وارد ارکستر سمفونیک تهران شد که این همکاری 

تا آخرین روزهای حیاتش ادامه داشــت. از اوایل ســال ۱۳۵۷ تا قبل از درگذشتش به عنوان مایستر 
گروه کنترباس در ارکستر سمفونیک تهران حضور داشت. از سال ۱۳۶۷ به عنوان استاد کنترباس 
در هنرستان موسیقی پسران مشغول تدریس شد. همچنین در طرح ارزشیابی هنرمندان کشور در 
سال ۱۳۶۷ به عنوان هنرمند درجه یک شناخته شد. علاوه بر نوازندگی کنترباس در اجرای سوت با 
بسیاری از آهنگسازان همکاری داشته است. سوت فیلم معروف از کرخه تا راین به آهنگسازی مجید 
انتظامی را او در استودیو با دهانش نواخت. او  بیش از پنج دهه سرگروه باس های ایران بود و در خلق 

آلبوم های زیادی به عنوان نوازنده حضور داشت.
بسیاری از صاحب نظران حوزه موسیقی از او به عنوان یکی از چهره های ماندگار و پایه های اصلی 
ارکستر سمفونیک تهران یاد می کنند. دکتر محمد سریر درباره خورشیدفر گفته است: »او اگرچه 
کمتر شناخته شــده، اما به عنوان استاد اول و عضو موثر ارکســتر، حضوری تعیین کننده در همه 
اجراهای ارکستر سمفونیک تهران داشته اســت«. علیرضا خورشیدفر صبح پنجم آذرماه ۱۳۹۳ 

درگذشت.

 جریمة نقدی ترویج خشونت در جامعه
 چقدر است؟

شاید شــما هم فیلم »سلاخی پلنگ در ملأ عام« را در فضای مجازی دیده و حواشی مربوط به آن را 
پیگیری کرده باشــید. ســرهنگ حمیدرضا خیلدار فرمانده یگان سازمان حفاظت محیط زیست در 
خبری که در سایت سازمان محیط زیست منتشر شده، با اعلام اینکه وقوع جرم )سلاخی پلنگ( به 
تاریخ ۱۳ مهر۱۳۸۷ توســط فردی به نام جبار کریمی در روستای راشک از توابع شهرستان سپیدار 
استان فارس بوده، گفته اســت: مجرم با نام اصلی جبار کریمی و نام مستعار پژمان در تاریخ ۱۲ آذر 
۱۳۸۷ به دادگاه معرفی و محکوم به پرداخت یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان جریمه نقدی می شــود 
که پس از دریافت جریمه، قرار منع تعقیب برای مجرم صادر می شود. این اتفاق مربوط به سال های 

قبل است و باید ردپای آن را در دولت قبلی دنبال کرد و از مسئولین وقت پاسخ خواست«.
علی تیموری؛ مدیرکل حفاظت و مدیریت شــکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست هم درباره این 
فیلم گفته است: »سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۹۲ مطالبات ضرر و زیان کشتن پلنگ را از 
پنج میلیون تومان به ۸۰ میلیون تومان افزایش داده است. با افزایش رقم ضرر و زیان دیگر کسی جرأت 
کشتن یک پلنگ را ندارد چه برسد به اینکه در سال ۹۴ عده ای به صورت خانوادگی به سلاخی یک قلاده 
پلنگ پرداخته و فیلم آن را پخش کنند«. سرهنگ حمیدرضا خیلدار و آقای علی تیموری از جهتی حق 
دارند؛ سازمان حیط زیست قرار نیست بابت مسأله ای که در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد 
اتفاق افتاده پاسخگو باشد. ماجرا مربوط به سال ۷۸ است و جبار کریمی که در فیلم یادشده از او با عنوان 
»جبار پلنگ کش« نام می برند، با پرداخت جزای نقدی کشــتن یک پلنگ براساس تعرفه رایج در دهة 
هشتاد، دارد راست راست برای خودش می چرخد. اما مسأله ای جدی تر در این میان به فراموشی سپرده 
شده و آن اینکه در عمل این فرد و کسانی که حین سلاخی آن پلنگ بی نوا او را تشویق و تشجیع می کنند، 
میل پنهان و عجیبی به خشــونت موج می زند. آیا کسی بوده یا هست که »جبار پلنگ کش« را به خاطر 
ترویج خشونت در جامعه تنبیه و مجازات کند؟ آیا همین که این فرد جریمه نقدی کشتن پلنگ را پرداخت 
کند کافی اســت و بعد از آن باید برای او قرار منع تعقیب صادر شود؟ دستگاه قضایی ما در حال حاضر با 
سازمان محیط زیست همکاری گسترده ای دارد. اما در دادگاه هایی که برای عاملان کشتار بی رحمانه 
حیوانات در این سرزمین برگزار می شود، در کنار صدور احکام مربوط به جرائم نقدی و یا زندان هایی که 
به راحتی می توان با پول خریدشــان، به علل و عوامل روحی و روانی شکارهای غیرمجاز هم رسیدگی 
می شود؟ کسی که می تواند یک پلنگ یا هر حیوان دیگری را این طور بی رحمانه سلاخی کند و با افتخار 
از صحنه ارتکاب جرم خود تصویربرداری کند، خشونت را در جامعه ترویج می دهد و می تواند برای چنین 
کاری محمل های دیگری جز کشتار حیوانات هم بیابد. مروری بر اخبار مربوط به شکارهای غیر مجاز از 
فروردین ۹۴ تاکنون به ما ثابت می کند جرائم سنگین و صدور حکم زندان، کشتار در حیات وحش ایران را 
متوقف نکرده  است. اینکه ما فکر کنیم با قرار جریمه هشتاد میلیون تومانی می توان مانع خشونت شد، 

رویایی کودکانه بیش نیست. راستی جریمة نقدی ترویج خشونت در جامعة ما چقدر است؟

گردش روزگار برعکس است

با کاروان حله /  اخبار هنر

چرا ویل اسمیت در فیلم تارانتینو بازی نکرد؟
بازیگر »در جست وجوی خوشبختی« پیشنهاد بازی 
در فیلم »جنگوی آزادشده« را به دلیل تفاوت دیدگاه 
با کارگردان فیلم درباره سیر آفرینش داستان رد کرد. 
ویل اسمیت نخستین انتخاب برای نقش اصلی فیلم 
»جنگوی آزاد شده« بود، اما این بازیگر پیشنهاد بازی 
در این فیلم را نپذیرفت. اســمیت در میزگرد ســالانه 
بازیگران نشــریه هالیوودریپورتر دلیل از دست دادن 
این فرصت را شرح داد. او در این باره گفت: »داستان 

مردی که برای نجات دادن زنش از بردگی آدمکشــی را فرامی گیرد، بی نقص ترین داستانی بود 
که همیشه می خواستم. اما مسئله این بود که من و کوئنتین دیدگاه های متفاوتی درباره داستان 
داشتیم.« البته بازیگر »مردان سیاه پوش« پیش از رد کردن پیشنهاد بازی در این فیلم، با تارانتینو 
ملاقات و ســاعت ها درباره فیلم با او گفت وگو کرد. اســمیت گفت: »خیلی مشتاق بودم که در 
»جنگوی آزادشــده« بازی کنم، اما احســاس می کردم فیلم باید یک داستان عاشقانه باشد، نه 
داستانی درباره انتقام جویی«. او در ادامه توضیح داد: »ما نمی توانیم به حوادث پاریس نگاه کنیم 
و به فکر تلافی کردن آن باشیم. خشــونت به بازتولید خشونت منجر می شود. من با این ایده که 
خشونت راه حل مشکل است، ارتباط برقرار نمی کنم. باید عشق را به عنوان پاسخ در نظر گرفت.« 
در نهایت ویل اسمیت بازی در این فیلم را نپذیرفت و جیمی فاکس به جای او نقش اصلی »جنگوی 
آزادشده« را بازی کرد. این فیلم سال ۲۰۱۳ در رشته های بهترین فیلم نامه غیراقتباسی )کوئنتین 

تارانتینو( و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد )کریستف والتز( برنده جایزه اسکار شد.

فروش باغ آلبالو از مرز 100 میلیون گذشت
نمایــش »باغ آلبالو« بــه کارگردانی آتیلا پســیانی تا 
پایان آبان ۱۰۱ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان فروخت. 
این نمایــش در ۲۹ اجرای خــود تا پایان آبــان ماه ، 
برای ۶۱۰۲ تماشــاگر روی صحنه رفته و گیشه آن 
تا این تاریخ یــک میلیارد و ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار 
ریال اعلام شــده است. برای این نمایش که در تالار 
چهارسوی مجموعه تئاتر شــهر روی صحنه است، 
۴۹۵۸ بلیت تمام بها ، ۲۰۹ بلیت نیم بها و ۹۳۵ بلیت 

مهمان ارائه شده است. نمایش »موش توی پیت حلبی« به کارگردانی علی هاشمی نیز که روز 
جمعه ۲۹ آبان به اجرای خود در تالار سایه خاتمه داد برای ۲۳۵۸ تماشاگر اجرا شد. جمع فروش 
این نمایش ۲۰۴ میلیون و ۲۲۵ هزار ریال اعلام شده است. نمایش »ترور« کار حمیدرضا نعیمی 
نیز که در ســالن اصلی مجموعه تئاتر شهر اجرای خود را آغاز کرده، تنها در دو اجرای اول خود 

۱۲۲۸ تماشاگر داشت که فروش آن ۱۶۶ میلیون و ۷۹۵ هزار ریال بوده است. 
نمایش »فولاد هرگز زنگ نمی زند« به کارگردانی زری اماد نیز که در پلاتو مجموعه تئاتر شــهر 
روی صحنه است، طی ۶ اجرا ۱۲۲ تماشاگر داشــته و رقم فروش آن تا ۲۹ آبان ۷ ملیون و ۸۰ 

هزار ریال است.
خانــه نمایش اداره تئاتر نیز روز ۱۹ آبان میزبان آخرین اجرای »ایســتاده در موقعیت« بود. این 
نمایش در سه روز پایانی میزبان ۷۴ تماشاگر بود. نمایش »کوچ« به کارگردانی حسین احمدی 

قاجاری نیز از ۲۰ آبان کار خود را در این سالن شروع کرده است.
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